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   مورد بحثاتآي

لُونمعا كَانُواْ ينِ مسم بِأَحهرأَج منَّهزِيلَنَجةً وباةً طَييح نَّهيِيفَلَنُح مِنؤم وه أُنثَى و ن ذَكَرٍ أَوا ممِلَ صَالِحع نم 

  صالح در عملي نباشد عمل صالح نيستاگر شرايط عمل

آن حج خانـة خـدا نباشـد،        و  روزه  و   اگر شرايط عمل صالح در نماز        ؟دار اثر مثبت در تحول انسان دارد      عمل صالح چيست كه اين مق     
ن حد وسط    در آ  .افتد نه افراط و نه تفريط       عمل صالح آن كاري است كه در چارچوب انسانيت و تعادل اتفاق مي            . كار عمل صالح نيست   

  . شود استفاده مي» و هو مؤمِن«هم بايستي متكي بر ايمان باشد كه از كلمة 

   داند مي تكاليف خودش از جهان غيب  و را نيازمند به گرفتن آگاهيخودواقعي مؤمن 

در . ي نخواسـته اسـت     از او چيـز    ولي خيالش راحت باشد كـه خـدا       جهان غيب را قبول داشته باشد،       و  خدا   ي عاقل امكان ندارد انسان  
د كه بـه نظـر شـما        پرس مي بنا شد با هم سفر بروند، آن محب از محبوب            و يروابط احساسي بين افراد، اگر كسي علاقمند شد به ديگر         

هـر  .  او نكنـد   شخواهد حركتي بر خـلاف خواسـت        دليل كه دوستش دارد و مي     به اين   ؟  اي  را كي آغاز كنيم؟ با چه وسيله      اين مسافرت   
  .  متدين بودن ندارد بهطور است و ربطي ينعاقلي هم

 فـضايل اسـت، چطـور بـه         اءهمـه موجـودات و مبـد      و خالق   نعمة     ال كه او ولي   باور كرده بود و اين    وجود حق تعالي را     اگر واقعاً كسي    
هـا را از سـوي    عمـت كنند شما همـه ن   ميسؤال به سر ببرد؟  در بي تفاوتيهاي او دهد كه در ناداني نسبت به خواسته خودش اجازه مي  

طور باشـد     كنم يك عاقل اين      چه توقعي از شما دارد؟ گمان نمي       خالقدهنده و      هيچ به فكر اين افتادي كه اين نعمت        .داني؟ بله    مي خدا
كه حـق بـه    د و تحقيق نكند كه اين محبوب من  نياز از اطلاع ببين     ، و خودش را بي     باشد  ارتباط با جهان غيب    مدعي ،صداقتكه هم به    

  .خواهد من كرده است، از من چه ميردن من دارد، من را او گ

  الهي دريافت شودكانال عمل صالح بايد از معيار افراط و تفريط 

 چـه   چنـان   متعادل انسان يك   . نباشد ‐نه عرفي و  –ا معيارهاي الهي     كه در حد افراط و تفريط ب        آن است   عمل است  بودنصالح  لازمه  
 چـه مقـدار      و كه چه مقدار نماز خواندن افـراط اسـت        . گيرد  معيار افراط و تفريط را هم از آن كانال مي         ايمان به حق تعالي داشته باشد       

ها انـسان را      گذاريم، انواع اين محدوديت   بكه نام اين كار را عمل صالح          شود تا اين    ؟ هر نوع محدوديتي كه براي يك كار فرض مي         تفريط
 .كنـد  ايـن كـار را نمـي    غير از ايـن،  . ، دريافت كرده باشد  دانالي كه ايمان به آن كانال دار      كه حدودش را هم از آن ك        كند به اين    وادار مي 

 بعدي باشد ولي انحراف از فطرت انساني پيدا نكرده باشد و تعـادل خـودش را حفـظ كـرده باشـد، در همـان                          فطرت انساني اگرچه تك   
  .طور است بعد هم همين تك

مِنؤم وه و  

و   «اگـر كلمـة     . صـادر شـده باشـد     ست كه به مقتضاي عقل يك عاقلي كه آن عقلش تحريف نشده باشد،              عمل صالح، آن عملي ا     و هـ
. چيز جداي از او نيـست     . را به عمل صالح چسبانديم، معنايش اين است كه اين عمل صالح در چارچوب اين ايمان توحيد است                 » مؤمِْنٌ
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عمل صالح صلاحيتش در حال ايمان به حـق تعـالي و   .  اگر نگذاشت، نيست.، عمل من صالح استصحه گذاشتبه عملم اگر ايمان من    
تواند خودش     نمي   واقعاً كسي توفيق پيدا كرد عملي انجام داد كه همراه با ايمان به جهان غيب بود، قهراً                 چه  چنان اگر. جهان غيب است  

 مـردم دنيـا   ةشود اين زندگي كـه هم ـ  معلوم مي. دنبالش است»  طَيبةً فَلَنحُيِينَّه حياةً « عمل است كه     ،اين. را از لوازم عقليش جدا كند     
مـا اگـر بخـواهيم    ... و، توليد مثـل  خوردن، آشاميدن است؛ با حيوانات مشترك در حدي است كه هست ولي  كنند اين زندگي     دارند مي 

  !تر هستند ها خيلي از ما اقتصادي ينيم كه آنب ها را كه نگاه كنيم مي مورچه كرد  دنبال بعضي از ضوابط اقتصادي برويم بعد عمل

بِهِ عِلْم لَك سا لَيم لاَ تَقْف و  

طور باشند ولـي   شايد كشورهاي اسلامي ديگر هم همين‐وقتي گفتم كه البته اين آرزو را بايد به گور ببرم، گفتم كه غير از             بنده يك 
گويـد رشـتة مـن      كنيد مـي سؤالاگر از او  صي يك پزشك يا يك پروفسورشتة تخص غير از آن ر‐طور نيست اسلامي اين كشورهاي غير 

هـا برحـسب ظـاهر مـسلمان هـم       كـه ايـن   ها اين فرهنگ را ياد داده است؟ با اين چه كسي به اين. نيست، به متخصصش مراجعه كنيد    
و لاَ  «فرمايد     خداي متعال در قرآن نمي      نداريم؟ آيااش فراگرفتن اين فرهنگ باشد،      خوب بگوييم كه ما نداريم چيزي كه نتيجه       . نيستند

داريم، ما اعتنا نكرديم، دريافت نكرديم، عمل نكـرديم،         . »تَقفْ ما لَيس لكَ بِهِ عِلمْ إِنَّ السمع والْبصرَ والْفؤَُاد كُلُّ أُولئكِ كَانَ عنْه مسؤُولاً              
  .باور نكرديم

فرهنگـي و      اخيـراً ايـن حالـت بـي        ! كن، اگر به تو يك نسخه نداد       سؤالة پزشكي   مسألدرآر يك      از اين نان   نبودشلوغ  نانوايي  شما اگر   
از . كـاره نيـستم   گويـد ايـن   نمي. دهد  بكني جواب ميسؤالة شرعي مسألقدر توسعه پيدا كرده است از هر كسي  تربيتي آن ادبي و بي    بي

گويد كه اين حركت يـك حركـت بـدون            عقل من مي  . دانم  عامل نمي اين بالاتر رفته است، من اين حركت را يك حركت طبيعي بدون             
گوييد به چه دليل؟ كاش بگويـد   گويد كه فلان چيز كه شما مي ، به خودش اجازه داده است ميمهر كه بگويد من مسلمان  . عامل نيست 

گويـد سـند    فهمند، مـي   را همه مي»به چه دليل«. فهمد گويد كه خودش نمي  يك چيزي مي!؟نداردگويد سند دارد يا  به چه دليل، مي 
  دارد يا ندارد؟ 

  فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً

ةً     « دريافـت كنـد و آن را انجـام دهـد             درسـت  كانـال  از   خدااگر كسي كاري را در چارچوب ايمان به          ه حيـاةً طَيبـ يعنـي  . »فَلَنحُيِينَّـ
هـاي حيـواني،    كه ما قناعت كرديم به زندگي    اين. شود  ميزندگي انساني، الهي      و شود   زنبور عسل بهتر مي    واش از زندگي مورچه       زندگي

انسان . ها راضي شديم    گزين كردند تا ما به اين       انساني را از مغز ما خارج كردند، بعد اين اشتباهات را جاي            ‐هاي الهي   زندگي تعريفاول  
 بيان كيفيت اولياي خـدا شـده        و مقام ولايت    ،ها بيان توحيد    اي كه در آن      ادعيه  و زيارات. كند، بد را انتخاب كند      ي خوب را رها نم    عاقل

آقـاي    حـسين   كتابخانة حـاج  كه   بودند   نفردو  . گذارند   ديگري مي  چيزكنند، جايش       ها را جمع مي     ها، اين   است و وضع مذهبي و الهي آن      
ده ش ـدر سيروسـلوك الهـي وارد        مقداري هم     و شعور هم بودند  كه مسلمان بودند و آگاه و با        ها غير از اين      اين .كردند اداره مي   را فشاهي
خورد،    چيزهايي به درد من مي     دانست كه چه    مي. آقا  حسين  پيش حاج  رفتم   يروز. به نظرم اين قصه براي پنجاه سال پيش باشد        . بودند
الغيـب ملاصـدرا       كتاب مفاتيح   بعد  شرح اصول كافي ملاصدرا با حواشي يكي از مدرسين قديم مدرسة مروي و             ؛ آورد برايم ي كتاب  و رفت

االله   انـوار نعمانيـة سـيد نعمـت        و جـا   آمده بود ايـن   به من گفت چند روز پيش يك يهودي         . بودكه آن هم به دنبالش شرح اصول كافي         
كنـي؟  ه كـار  گفتم كه چ. خرم آيد؟ گفت به هر قيمتي كه بگويي مي مييهودي  ي گفتم اين كتاب به چه كار تو .خواست ميرا  جزايري  

 مطـالبي كـه بـه       وكننـد     ها را مطالعه مـي      جا هست، اين    جايي كه بايد بفرستم، مستشرق هم آن        فرستم آن    مي .گفت من واسطه هستم   
قدر اصرار دارند از علوم و اطلاعاتي كه امكان هست دست به آن پيدا كنند، دست پيـدا                    ها اين   اين .كنند  ورد استخراج مي  خ  دردشان مي 

گردنـد كـه اسـاس و پايـة خودشـان را              گردند، دنبال چيزي مـي      دنبال حق نمي  . ها تحكيم كنند    ودشان را با اين   كنند كه موجوديت خ   
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كـه تـصميم گرفتنـد كـه          كند؟ بـراي ايـن       دنيا را تهديد مي     و ا هيچي بودند، هيچي چطور چيز شده      ه  نبايد گفت كه اين   . تر كند   محكم
النـاس الـي      اكيس الناس من جمـع علـم      «: فرمايد  منقول است كه مي   ) ص(از رسول اكرم    . هاي ديگران را خودشان داشته باشند       آگاهي
پـس بدهنـد،      ران هـم نـم      ها هست و حاضر نيستند به ديگ        ترين مردم آن كسي است كه علوم ديگران را كه در دست آن              زيرك. »علمه

  .ها را به يك صورتي بياموزد و به علم خودش ضميمه كند آن

  مؤمنهاي  بر براي تكامل انسان راه ميان

اين راه ايـن اسـت كـه شـما واقعـاً         . هايي كه ادعا دارند ايمان به او دارند         بر درست كرده براي تكامل انسان       خداي متعال يك راه ميان    
رسيد  كند و به مقصد قابل ملاحظه مي تر مي   بر چطور راه شما را نزديك       ببينيد خداي متعال از ميان    . لهي نكنيد مقيد باشيد كه كار غيرا    

گناه نكنيد و واجـب را       ما آمديم قناعت كرديم به اين مقدار كه       . روايات هم زياد است   . كه دشمنان شما به آن مقصد برسند        پيش از اين  
هـاي مـا را بدزدنـد     كه فكر جوان ها براي اين آن. پا هواي نفس هستند تا ها سر كه ببينيم كه بعضيرويم در جامعه     اما نمي . ترك نكنيد 

گير است، خوب وقتي كه آدم چشمش يك چيزي را ديد، مغزش              دهند به شرق كه چشم      كنند و تحويل مي       يك چيزهايي را درست مي    
ما جعـل االله لرجـل مـن        «. مغز دارد  نساني خودش را حفظ كند، يك     وديت ا كند ديگر، يك مغز ديگري ندارد كه موج         جا كار مي    هم آن 

فَأَنـساهم ذِكْـرَ     «، استقرار روحي پيدا نكـرده اسـت       پيدا نكرده فكري   بهترينش اين است كه انسان تا خودش استقرار          »قلبين فی جوفه  
احتمـال  چه كـه      آن  مؤمن بايد  .اما خوب ممكن است   سخت است   .  از آن كانالي كه اعتماد به آن كانال ندارد چيزي دريافت نكند            ،»اللَّهِ
  .ترك كندشود  مي  زندگي پاكيزهرسيدن به از بخش است و مانع مضر و براي روح انسان زياندهد  مي

يا بايد واجب باشد يـا      . شناختمش، اهل كرامت بود     كسي بود كه من مي    . كرد  نقل شده يكي از بزرگان از مباحات فقهي هم دوري مي          
كه من بروم خدمتش عرض       شد، نه حرام را، اين انسان به جايي رسيده بود كه نيازي نبود به اين                شد، نه مكروه را مرتكب مي     مستحب با 

رسـد، شـما      اي به دست من مـی       ديدم يك نامه    گرفتم، مي   كنم كه مثلاً ما يك چنين گرفتاري داريم، چه كار كنيم؟ من كه تصميم مي              
گفـت مـن چنـد شـب     .  آخر شب بود.كاري هم نداشتمشدم، رفتم منزلشان و  شبي پا .هم اين استحلش    داريد راه  اي چنين گرفتاري 

 ـ  قبل از اين.  رسيدم منزل و خوابيدميازده و نيم. خيلي خسته بودم . مشهد مشرف بودم، ديشب آمدم     ه مـن  كه خوابم ببرد يك كـسي ب
 هر شب ايـن  .وضو گرفتمگفت بلند شدم و . شو  را خراب نكن، پابا اين يك شب كار    . كردي  مي  اجرا ها  شب گفت كه تو يك عمر برنامه     

كـه يـك     بـراي ايـن  ،خواهم بگـويم پـيش آمـد    ولي اين پيشامدي كه مي. كرد كرد ولي اين پيشامد نمي شد اين برنامه را اجرا مي       پا مي 
، بـود  مهاي ني كه در نجف از هم مباحثهحس شيخ آقا. گفت مشغول كارهايم بودم، ديدم در باز شد        .هر شب تحمل كرد   فشاري را بيش از     

فلان ديدم چند روز است     . بهائي هستم    من شيخ  ،حسن نيستم   شيخ  عليكم، اما من آقا    گفت سلام . عليكم  حسن سلام   شيخ  گفتم آقا . آمد تو 
م آمـد . ا چيز ديگـر   چه را كه شما فرض كردي قصد كردم ي          كه آيا از اين عبارت آن      اي دهكر كني، شك   مطالعه مي م را    فلان كتاب  ةصفح

  .جر لازم داردز .اش الهي‐وپ باشد، هم بعد انسانياش ت امكان ندارد كه انسان هم بعد دنيايي. بگويم كه احتمال شما صحيح است

  دهد  نتيجه نميعمل صالح بدون توجه به اين دقايق روحي

پنجاه و يك ركعت نمـاز چطـور نـشود، فـلان چطـور              اگر بخواهيم ما عمل صالح را بدون توجه به اين دقايق روحي انجام دهيم مثلاً                
برايـشان   چيزي    كه خوانند  روز مي   ها در شبانه    ن سني شود اين پنجاه و يك ركعت نمازي كه اي           به نظر من مي    ؟ فلان چطور نشود   ؟نشود

شـدة الهـي كارسـاز       نال تثبيـت  اجمعين يعني اين كا     عليهم  االله  چقدر روايات داريم، ارتباط با اهل بيت صلوات       . شود، چون روح ندارد    مين
تـوانم    آقا گفت من مـي       نشسته بود، بعد از فوت مرحوم حاج       مسجد ميرزا موسي  نجابت، يك روز     علي شيرازي   حسن    شيخ  مرحوم آقا . است

كنيد دو نفـر    گوشتتان را هم زيادتر       تر بگيريد، آب    رفتم منزل به مرحومه والده گفتم كه فردا نان بيش         . فردا بيايم منزل شما؟ گفتم بله     
كرد كه اين عمل  گذاشت، تصور مي  كه در دهانش ميييهر لقمة غذا  .  از علما شك ندارد    كس  در خوبي و درستي اين مرد هيچ      . آيند  مي



 ١٣٨٦  خرداد٣١ ،شنبه پنج

٤ از ٤ 

بـسم االله الـرحمن     ‐شـد     خواهد صادر بشود، رضاي خدا در اين هست يا نيست، با آن مقدمات ذهني خـودش تمـام كـه مـي                       از من مي  
مثل آب  برايش  الارض     طي  كه  تهران معروف بود، پيش علما هم معروف بود        ودر شيراز   . پنج تا شش تا   . ر دهانش گذاشت د    مي ‐الرحيم

تـر،    يـا كـم   تر    اگر خداي متعال برحسب فرموده اوليايش فرمود كه اگر بندة من يك قدم به طرف من بيايد ده قدم يا بيش                     .خوردن بود 
ای ايـن كـار درسـت       كـار درسـت بـشود، ده دقيقـه          اسباب طبيعي اقتضا دارد ده روزه اين       چه  چنانيعني اگر   . شوم  من به او نزديك مي    

ش مشكل است، مرد اين راه كـم   انجام واش چون مقدمهاين كارها . گيرد ها داده است، مي    خداست كه سببيت اسباب را به آن      . شود  مي
  .است

 از ايـن قـدرت الهـي       قـرار مـا ايـن نبـود كـه           ما، گفت فلاني   ادم عصري آمد منزل    بعد به من گفت است     .اين مرحوم سيد، مريض شد    
اسـتادم بـه مـن      .  گفت مـن مانـدم     ! خريدي؟  را با استفاده از اين قدرت       برنده آزمايي   نكني؟ گفت چرا، رفتي بليط بخت      يياستفادة دنيا 

فا پيدا كرد، حدود چهل و پنج سـال      داد، استادش هم دعا كرد و ش      به استادش   بعد قول   . گفت اگر بار ديگر اين كار را بكني مرگ است         
  .نده ماند زتا سن نود سالگياز آن  بعد

  هايي بالاتر است لذت چنين آدم

 در اين است كه خدا اين علم را در اختيار من گذاشته است و به من گفتـه  لذت. هايي لذت ندارند آدمكنيم يك همچين      ما خيال مي  
تزكية نفس، مرتبة نازله و پايينش ايـن  . كند شيطان انگولكم نمي. كنم ه راحتي ترك مي  است استفاده دنيايي از اين علم نكن، من هم ب         

از اين بالاترش نسبت به مـستحبات و مكروهـات اسـت ولـي دلـش                . است كه انسان واجبات را انجام بدهد و محرمات را هم ترك كند            
هـايي كـه خبـر از ايـن عـالم       آن. خواهد  دلش هم نمي مرتبة كاملش اين است كه اصلاً. رسد به خودش خواهد، منتهايش زورش مي    مي

خواسته مسلمان خوبي باشد برود     . گويند بيچاره چه فلاكتي دارد      كنند يك همچين آدمي را، مي       ندارند مثل بنده، وقتي كه نگاهش مي      
رفتـيم خانـة    عليـه بـوديم مـي    االله اتين صلومؤمنبريم به خدا، شايد اگر ما زمان اميرال پناه مي. بهشت، ببين چه فلاكتي پيدا كرده است    

  .زد ها را در گوش ما مي آمد اين حرف كرديم، شيطان مي ايشان را نگاه مي

، هـر دو را     طرف ديوار برايش مساوي است     پشت ديوار و اين   . رايش مساوي است  آيد كه ديگر غيب و شهود ب        جا مي   تزكية نفس تا اين   
هـا دور     گردنـد ايـن     هايي كه دور لغت تزكيـه مـي         بنابراين اين . طرف  كه من خبر دارم از آن     گويد    نمي. گويد  باز هم هيچی نمي   . بيند  مي

چيزي بگردند كه طاقتش را داشته باشند، بتوانند راست بگويند، بگويند كه ما از خدا خواسـتيم كـه گنـاه نكنـيم، واجبـاتش را تـرك                            
  .فهمد كه روحش يك راهي را باز كرده باشد به آن عالم واِلّا مزة تزكية نفس را كسي مي. خب اين خوب است ديگر. نكنيم


